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چَکادهاچَکادها
ویسپوبیش، سال ۲، شماره ۲

ملک مهرداد بهار (۱۰ مهر ۱۳۰۸ / ۳ خرداد
۱۳۷۳ خورشیدی – تهران، ایران) فرزند
پنجم سودابه صفدری قاجار و
ملَکَ الشّعرَاء «محمدّتقی بهار» شاعر
پرُآوازه، ادیب و سیاست مدار
مشروطه خواه ایران و از ستون های ادب
معاصر در عصر رضا شاه پهلوی بود که در
خانواده ای فرهیخته، چشم بر جهان گشود
و به اقتضاء خانواده اش، از کودکی با
ادبیات کهن، فلسفه، تاریخ و فرهنگ ایران
محشور گشت. یکی از مؤثرترین و
واقعی ترین نوشته ها درباره ملک الشّعراء را
پسرش،  «مهرداد بهار»  نوشته  که  بسیار 

«مهرداد بهار»«مهرداد بهار»

آرمان آرین

خواندنی است و به مناسبت پنجاهمین
سالگرد درگذشت ملک الشعراء بهار در
روزنامه «اطلاعات» منتشر شده است. (۲

اردیبهشت۱۳۸۰، ص۶)
مهرداد بهار تحصیلات ابتدایی و متوسطه
خود را در تهران گذراند، سپس وارد
دانشگاه تهران شد و در رشتهٔ زبان و
ادبیات فارسی تحصیل کرد. اما علاقه اش
به تاریخ ادیان، اسطوره شناسی و زبان های
باستانی، او را بسوی مطالعات ژرف تری در
این حوزه ها کشاند تا به دانشگاه لندن

رفت. 
مهرداد بهار در  مدرسهٔ  مطالعاتِ  مشرق - 

(تصویرسازی از آتلیه ویسپوبیش و هوش مصنوعی)



۱۴۰۴/۰۲/۰۱        سال ۲، شماره ۲

زمین و آفریقا (SOAS) زیرنظر پروفسور مری
بویس، متخصص برجسته ی دین زرتشت،
به تحصیل پرداخت و موفق به دریافت
کارشناسی ارشد تاریخ ایران باستان و میانه

از این دانشگاه شد. 
سپس به شوروی رفت و نزد شرق شناسانی
همچون وی.ای.آبایف زبان های ایرانی باستان
و میانه را آموخت. آنگاه مطالعات خود را در
فرانسه و نزد اندیشمندانی چون جورج

دومزیل پی گرفت.
مهرداد بهار، دکترای خود را در رشتهٔ تاریخ
ادیان و اسطوره شناسی از دانشگاه تهران
دریافت کرد و در زمینه های زیر، تخصص و

تسلطّ داشت:
اسطوره شناسی ایرانی

ادیان ایران باستان (زرتشتی، مانوَی،
میترایی)

زبان های ایرانی باستان و میانه
تحلیل متون کهن (اوَستا، متون پهلوی،

شاهنامه)

بررسی ریشه های تاریخی و اسطوره ای
اندیشه ی ایرانی

مهرداد بهار، نویسنده و مترجمی برجسته  و
گزُیده کار بود که برخی آثار او نیز هم اکنون از
مرَاجع اصلی در مطالعات ایران شناسی

هستند:
۱. پژوهشی در اساطیر ایران (شاهکار اوست
در تحلیل ساختار و ریشه ها ی اساطیر ایرانی،
با بهره گیری از روش های نوین

اسطوره شناسی) 
۲. از اسطوره تا تاریخ (بررسی گذر تدریجی
از اندیشهٔ اسطوره ای به اندیشه ی تاریخی در

فرهنگ ایران)
۳. تاریخ اندیشه های دینی در ایران (در
شناختِ آیین های پیشا زرتشتی، ایلامی،
زروانی، میترایی، زرتشتی و مانوی؛ که یکی از
جامع ترین بررسی های بهار درباره شکل گیری

دین ایرانی است.)

ملک الشعراء بهار پدر مهرداد



جای خالیِ تندیس بوداهای بامیان

البته سفرنامه نویسِ هوشیار ما، سی سال پیش از این نابودی، درباره
مجسمه های بودای بامیان چنین نگاشته بود: «چون نقشِ صورت در

اسلام منع داشته، مسلمانان متعصّب، چشم  تصویرها را بیرون آورده

و صورت ها را مُثله کرده اند. اینکه اصل مجسمه ها تا به امروز باقی
مانده، خود از عجایب روزگار است!» (ص ۱۹)

۱۴۰۴/۰۲/۰۱        سال ۲، شماره ۲

رشتهٔ تاریخ و فرهنگ ایران باستان بود و با
مجلات معتبری همچون «یغَما»، «راه نمای
کتاب» و «نامه فرهنگستان»همکاری می کرد
اما در بخشی از زندگی اش، دشواری های
اقتصادی و مالی بسیاری را به جان خرید تا
بتواند محققّانه و شرافتمندانه زندگی کند.
حاصل عمر او کتاب هایی جاودانه در زمینه ی
ایران شناسی شدند و تربیت شماری از
پژوهش گران و دانشجویان برجسته در نسل

پس از خود.
 ***

از زندگی خصوصی مهرداد بهار آنقدری
اطلاع هست که می دانیم با بانویی مدُرسّ
دانشگاه به نام زهُره سرمد ازدواج کرد و
ثمره ی آن، دو فرزند به نام های میلاد و
فرَغانه شد. همچنین، بهار از ازدواج نخست

خود نیز فرزندی به نام کاوه داشت. 
اما واپسین سال های عمر استاد نازنین به
یک دوره بیماری خونی سپری شد که مانع از
آن شد که چنان که سزاست به تکمیل
کارهای خویش پردازد؛ یک بیماری کم خونی
به نام سیدروبلاستیک که نوعی اختلال
خونی نادر است که در تولید گلبول های قرمز
خون،  اختلال   ایجاد   می کند.  با   درگذشت 

۴. ترجمه ی بخشی از متون پهلوی و اوستایی
(از جمله برگردان بی نظیر بنُدهش و برخی

دیگر متون دینی زرتشتی)
۵. جغرافیای اساطیری شاهنامه (تحلیل
اسطوره ای-تاریخی از مکان ها، اقوام، و
جغرافیای شاهنامه، در قالب مقالاتی

تأمل برانگیز و دانشی)
۶. داستان های کهن ایرانی در قالب
داستان هایی مصورّ برای کودکان امروز:
بسَتور – جمشید – رستم و دیو سفید –

رستم و سهراب. 
و ده ها مقاله علمی منتشرشده در مجلات

تخصصی همراه با سخنرانی های فراوان.
بهار از معدود پژوهشگران ایرانی بود که
رویکرد بیِنا-رشته ای به اسطوره ها داشت،
یعنی از زبان شناسی، تاریخ، مردم شناسی و
فلسفه برای تحلیل متون و اساطیر استفاده
می کرد و در جستجوی ریشه های مشترک
اساطیر و آیین های ایرانی و هندواروپایی بود.
کاوه همراه با پدر و عمه اش، چهرزاد بهارمهرداد بهار گرچه  استاد  دانشگاه  تهران  در



جای خالیِ تندیس بوداهای بامیان

البته سفرنامه نویسِ هوشیار ما، سی سال پیش از این نابودی، درباره
مجسمه های بودای بامیان چنین نگاشته بود: «چون نقشِ صورت در

اسلام منع داشته، مسلمانان متعصّب، چشم  تصویرها را بیرون آورده

و صورت ها را مُثله کرده اند. اینکه اصل مجسمه ها تا به امروز باقی
مانده، خود از عجایب روزگار است!» (ص ۱۹)

۱۴۰۴/۰۲/۰۱        سال ۲، شماره ۲

کرد. بدین سان، او به اسطوره  به عنوان مدلی
از تفکرّ می نگریست

و برخلاف نگاه های رمُانتیک به اسطوره، آن
را اندیشه ای پیچیده و سازمان یافته

می دانست.
بهار باستان گراییِ سطحی را نقد می کرد و
معتقد بود که بازگشت به گذشته، بدون
تحلیل عقلانی و علمی، جز خسارت و

تحریف چیزی به بار نمی آورَدَ.
مهرداد بهار می گفت: «هر ملتی که
اسطوره های خود را نشناسَد، زبان ناخودآگاهِ

خود را گم کرده است.
می گفت: «شاهنامه، حافظه  ی تاریخی و
ِ آن، اسطوره ای ایرانیان است و گشودن راز

نیازمند دانش اسطوره شناسی ست.»
او باور داشت که «اگر تاریخ ما با اسطوره
آغاز می شود، پس اسطوره را نیز باید با تمام

جدیّت، تاریخی خواند!»
پایان

زودهنگامِ بهار، فرهنگ ایران یکی از
خرِدمندترین و برجسته کارترین پژوهشگرانِ
خویش را از دست داد. کسی که در پی
کشف معنای ژرفِ اندیشه های ایرانیِ پیش
از اسلام بود و می کوشید روایت ها و نمادهای
فرهنگی ایران را از خلال اسطوره هایش
بازخوانی کند و نشان دهد که این سنُتّ ها،
حامل ساختارهای فکری و معنوی بس غنی و

عمیقی  هستند. 
مهرداد بهار در ۲۲ آبان ۱۳۷۳، در تهران

درگذشت.

*** 
بهار، اسطوره ها را کلید فهمِ روان جمعیِ

ایرانیان می دانست
و باور داشت که آنها، ساختارهای کهنِ ذهنی
را بازتاب می دهند و برای درک فرهنگ، دین،
و سیاست ایرانی باید اسطوره ها را  بازخوانی 


